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دهيچك
نخست هجري، مفهـوم ايمـان و مباحـث    اي مسلمانان در قرون هاي فرقهتفكر و انديشه اسلامي و انشعابيمسئله اصل

حسـن  از سـوي  هـاي فكـري بـود كـه در نيمـه دوم قـرن اول هجـري،        نيز يكي از گرايشپيرامون آن بود. تفكر ارجاء
مرتكـب كبيـره و   بـاب  درافراطي و تند خـوارج هدنبال عقيده ب، د. فرقه مرجئهشدر شهر كوفه مطرح ،محمد حنفيهبن

شكل گرفت. آنان بر اين بـاور  ،با اين نظريه كه عمل هيچ نقش و تأثيري در ايمان انسان ندارد، هاآنبودنحكم به كافر
ةمعصـي تضرّ مـع الايمـان   لا:زيرادهد؛انجامكبيرهگناهاينكهلوو»تا كفر شخصي ثابت نشود، او مؤمن است«بودند كه 

وند داشته باشد و قضاوت در مورد چنين افـرادي را  و مرتكب كبيره بايد اميد به بخشش خداةعكما لا تنفع مع الكفر طا
ايمانْ صرف اعتقـاد قلبـي و يـا اقـرار زبـاني اسـت و بـراي        بايد تا روز قيامت به تأخير انداخت و به خدا واگذار كرد.

اقامه جماعت به امامـت آنهـا   حتي حاكم فاجر وخليفه و،اطاعت از امامسعادت و رستگاري احتياجي به عمل نيست. 
اي اين تفكرات در برههايمان خارج است.ماهيتحوزه عمل از در نظر آنان، ، جايز است.مرتكب كبيره شوندتي اگر ح

از زمان رواج پيدا كرد و طرفداراني را به سوي خود كشاند. امروزه، اگرچه نامي از مرجئه نيست، برخي تفكرات آنها كه 
شود. در اين پژوهش برآنيم بـه بيـان   و به تبليغ و ترويج آن پرداخته ميباشد، همچنان ادامه دارد تفكرات اباحيگري مي

چنين تفكرات ارجائي كه ادامه يافته بپردازيم.
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مقدمه
هـاي سـنگين بـر پيكـره ديـن      هاي ديني منشأ انحرافات و لطمـه فهم نادرست دين و آموزه

. اين موضوع بارها در تاريخ اديان و از جمله در اسلام اتفاق افتاده اسـت. از جملـه   شودمي
اين انحرافات آن است كه افراد يا گروهايي معيارهـاي نجـات و رسـتگاري را بـراي خـود     

هـاي مهـم از   ساخته جنبهكنند، يا با توسل به معيارهاي خودآسان و براي ديگران سخت مي
اي از اين طرز تلقـي را در فهـم   نمايند. نمونهدين (مانند جنبه هاي عملي) را كم ارزش مي

توان يافت.و تعريف آنان از ايمان مي1مرجئيان
، ل عبادي و جنبه عملي ديـن به خصوص در اعماآراي نادرست و خلاف واقع مرجئه،
گـذارد؛ بـه ويـژه امـروزه كـه شـايد بتـوان گفـت         اثرات بسيار نامطلوبي بر جامعه اسلامي 

هاي ظاهراً ديني، كه تنها نيت و اعتقـاد قلبـي را   بيشترين استقبال از آن از سوي برخي گروه
تعليمـات  گيرد. گرچه شيعه واقعـي در پرتـو   دانند، صورت ميعامل نجات و رستگاري مي

اي غيرمستقيم در امامان معصوم(ع) مخالف عقايد مرجئه و مرجئيگري است، برخي به گونه
پردازند. انجام شريعت و عمـل بـا   اند و به تبليغ و ترويج آن ميپي احياي اين افكار برآمده

گويند: تنهـا عقيـده و انتسـاب بـه     دهند و ميارزش جلوه مياركان و جوارح را تحقير و بي
تواند با كسب دوستي امام علي و اهلم و تشيع كافي است. به نظر اين گروه، شيعه مياسلا

نيـاز شـود؛   بيت (عليهم السلام) بهشت را براي خود تضمين كند و از عمل به شريعت بـي 
چرا كه اگر دل پاك و نيت درست باشد، هر عملي عين صواب اسـت. ايـن عقايـد تـرويج     

باشد.خالفت با عقايد ناب و راستين دين مبين اسلام مياباحيگري و ارجائي است كه م

تـأخير  «به معنـاى  يو ديگر»اميدوار و آرزو داشتن«يكى به معناى ؛اند. دو تعريف لغوى براى مرجئه ذكر كرده1
) الـف دوره تقسيم كرد: توان به دوميتاريخ مرجئه را،طوركليه ب». انداختن حكم مؤمن و گناهكار تا روز قيامت

انداخت تـا تأخير قيامت به روزتابايدمرتكب كبيره راموردداوري درقضاوت وبودندمرجئه نخستين كه معتقد
گـروه مرجئـه   دووايمان قايل بودندعمل ازتأخير كه به متأخر مرجئه ؛ ب) حكم كندآنهامورددراينكه خداوند

تشكيل دادند.مرجئه افراطيون رااعتداليون و
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در اين زمان، گرچه ديگر اسمي از فرقه مرجئه در ميـان نيسـت، بـا شـواهد و مـدارك      
هـاي ارجـائي و ابـاحيگري از بـين نرفتـه و در      توان اقراركرد كه برخي انديشـه موجود مي

بـه  هـدف دشـمنان اسـلام و   گرديده اسـت.  هاي اسلامي هضمانديشه و عقايد برخي فرقه
خصوص، شيعه از رواج اين تفكرات آن است كه جوامـع اسـلامي و شـيعيان را از تعـاليم     
وحياني و نوراني اسلام ناب و ائمه معصوم(ع) و رسالت عملي كـه بـر دوش مسـلمانان و    

كه چيـزي جـز زنـده كـردن اسـلام در      -باشد باز دارند و فلسفه شهادت و قيام شيعيان مي
عمل، به پا داشتن واجبات (به ويژه نماز)، قيام عليه ظلـم، تحقـق عـدالت و از بـين     مرحله

را كم جلوه دهنـد و اسـلام را از جنبـه    -هاي فساد در جوامع اسلامي نيست بردن جرثومه
عملي در برابر دشمنان تضعيف كنند. اما عالمان و انديشمندان ديني و آگاه مسلمان در هـر  

و توضيح چنين آرا و عقايد پوچ و باطلي بپردازند و مردم را آگاه كنند عصري بايد به تبيين 
و آنان را از پيروي چنين عقايد خلاف واقعي بر حذر دارند.

پيامبر(ص) بين گروهي از مسلمانان، يهوديان، و مسيحيان مدينه اختلاف افتاد. در زمان 
امتياز خاصي قائل است و هر كـار  ايم، خدا براي ما مسلمانان گفتند: اكنون كه مسلمان شده

ها نيز ها گفتند: اين ماييم كه چنين هستيم! يهوديگذرد. مسيحيزشتي انجام دهيم، از ما مي
««عين اين مطالب را ادعا كردند. آنگاه اين آيه نازل شد: 

؛ (فضـيلت و برتـري) بـه    
آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل كتاب نيست. هر كـس عمـل بـدي انجـام دهـد كيفـر داده       

)123(نساء، آيه» شود، و كسي را جز خدا ولي و ياور خود نخواهد يافت.مي
شود كه معيار خداوند براي ارزيابي افراد اعمـال  ميدر اين آيه به خوبي نشان داده 

آنها است، نه مسلمان بودن. حضرت علي(ع) در كلامي  نوراني اصـول ايمـان را ايـن    
، 2تـا، ج شمارد: اعتقاد در قلب، اقرار به زبان و عمل به اركان. (آمدي، بـي چنين بر مي

ن بـدون عمـل كامـل    ) عمل در اسلام داراي اهميت بسيار بالايي است و ايمـا 505ص
گردد، و در نتيجه نجات، سعادت، و رستگاري به دنبال نخواهـد داشـت. بنـابراين    نمي

اگر عمل در دين اسلام داراي اهميت و ارزش نباشد، در اين صورت بايد بهشت را به 
بهانه بدهند، نه به بهاي عمل؛ در حالي كه به فرموده حضـرت علـي(ع) بهشـت را بـه     
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جـزاء  لجنـة و الجنـة اعـة الطاةثمردهند، نه به بهانه: د و صالح ميبهاي اعمال ارزشمن
)110و 115، ص1جتا،آمدي، بي(.المطيع

پردازيم.هايي از تداوم تفكرات ارجائي در برخي جوامع اسلامي ميدر اينجا به ذكر نمونه

وجوب اطاعت از حاكم اسلامي اگرچه فاسق باشد و مرتكب كبيره شود
اجتماعي از ديدگاه اهل سنت، يكي از تفكرات ارجـايي  -و رهبري سياسيمسئله حاكميت

است كه از ديرباز تا كنون ادامه دارد. بر اساس اين تفكر آنها معتقدند هـر كـس بـه عنـوان     
توان به امامت ولي و حاكم جامعه اسلامي انتخاب شد، بايد از او تبعيت و پيروي كرد و مي

تي اگر گناهكار، فاجر و ظالم باشد. در عصـر حاضـر، ايـن    او به اقامه جماعت پرداخت، ح
تفكر در بسياري از كشورهاي عربي ادامه دارد.

تـوان بـه   شود. با طرح اين سؤال، بهتـر مـي  در اينجا به مواردي از اين تفكر پرداخته مي
توان امام و رهبر سياسي جامعه اسلامي را عزل كرد و ياتبيين اين موضوع پرداخت: آيا مي

بر او خروج نمود و عليه او جنگيد؟
عدم قيام عليـه  «، در بحث عةو الجمالسنةالحسن اشعري در كتاب اصول اهل االف) ابو

گويد:) در اين باب مي234، ص5)، ج1تا ((تفتازاني، بي1،»ائمه
و هـر شـخص   -عليهم السلام -گان بر اطاعت و پيروي و حرف شنوي از ائمه گذشت

اموري از امور آنان به منسب رسيده باشد، نيكوكار باشد يا فاجر و فاسق، ديگري كه به 
انـد. در هـر حـال،    چه بر مردم به ظلم و ستم حكم كند و چه به عـدالت، تأكيـد كـرده   

)94-93تا، صخروج با شمشير و قيام عليه وي لازم نيست. (اشعري، بي

كـه امـام   گيـرد. چنان كمـان را نيـز در بـر مـي    . مراد از ائمه، رهبري ديني و سياسي اجتماع است كه خليفـه و حا 1
داند كه به خاصه و عامـه در مهمـات ديـن و دنيـا تعلـق      الحرمين جويني امامت را رياست تامه و زعامت عامه مي

) فخر رازي امامت را رياسـت عمـومي در ديـن و دنيـا بـراي شخصـي از اشـخاص        482، ص1400(علوي،. دارد
)234، ص5، ج)1(تا(تفتازاني، بي.داندمي
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ي چون حـاكم اسـت بايـد از او    بنابراين، حاكم اگرچه ظالم و ستمگر و فاجر باشد، ول
اطاعت كرد و گوش به فرمان او بود و حتي اقامه نماز جماعت بـه امامـت چنـين حـاكمي     
لازم است، چه نماز جمعه و چه نماز اعياد؛ و كسي كه به امامت آنها اقامه جماعـت نكنـد   

اد. اهل بدعت است. همچنين بايد هر گاه حكام از مردم طلب كردند، صدقات را بـه آنهـا د  
)94صتا،اشعري، بي(

ب) تفتازاني در مورد اطاعت و پيروي از حاكمي كه فاسق اسـت، از طاعـت و بنـدگي    
دارد، بر اين بـاور اسـت كـه چنـين     خدا خارج است، و بر بندگان خدا جور و ستم روا مي

فسقي به هيچ وجه باعث عزل و بركناري امام و حاكم جامعـه اسـلامي نيسـت. (تفتـازاني،     
)240-239صتا،بي

گويد اكثريـت اهـل سـنت و اصـحاب     ج) باقلاني، از ديگر متكلمان اهل سنت، نيز مي
شـود: فسـق امـام و    حديث معتقدند كه امام و خليفه و حاكم به واسطه اين امور خلع نمـي 

هاي حرام، تضييع حقوق [مردم] و ستم او، از طريق غصب اموال، تازيانه زدن، ريختن خون
)681، ص1374راي حدود الاهي. (بدوي، خودداري از اج

د) در كتاب عقايد ائمه السلف، در مورد تبعيت و پيروي و اطاعت از خليفـه، والـي، و   
حاكم آمده است:

دار منصـب  اطاعت و پيروي از حاكمان، اعم از نيكوكار و ستمكار و ظـالمي كـه عهـده   
انـد، واجـب اسـت.    خلافت است و مردم بر وي اجتماع و به حكومت او رضايت داده

لازم است كه در جهان حاكماني اعم از نيكوكار و ظالم و ستمگر باشند، تا روز قيامت، 
و نبايد ترك شود. هيچ كس حق ندارد بر آنان طعنه زند و به منازعـه بـا آنهـا برخيـزد.     
دادن صدقات به حاكم، چه ظالم باشد و چه نيكوكار، جايز و نافذ است. نماز جمعـه و  

شت سر اميرالمؤمنين و كسي كه ولايت دارد، جـايز اسـت. كسـي كـه نمـاز      جماعات پ
گذاري است كه روش سلف و گذشـتگان را تـرك كـرده و    خود را اعاده نمايد، بدعت

بر اين ديدگاه باشد كه پشت سر امامان جمعه مخالف آن عمل كرده است. اگر شخصي
ي از فضـيلت نمـاز روز   او جماعت، چـه نيكوكـار و فـاجر نبايـد نمـاز خوانـد، بهـره       

)30-29، ص1415اش نبرده است. (زمرلي، جمعه
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آمده است:ةالي الثورةهمچنين در كتاب من العقيد
رابطه بين امام و رعيت چنين است كه بايد مردم از حاكمان حكومـت پيـروي كـرده و    

م سـلطان  متحد باشند، نه اينكه ميان آنها اختلاف و تمايز باشد. مردم بايد در برابـر سـت  
صبر كنند و هر زماني كه ظلم و ستم كند و طغيـان و تكبـر ورزد، بـا شمشـير بـر وي      
خروج و قيام نكنند، بلكه حتي اگر فاسق باشد و عصيان ورزد و كافر شود، قيـام عليـه   
وي جايز نيست. اگر امام ظاهر اسلام را حفظ نمايد، مانند به پا داشتن نمازهـا و بنـاي   

كنـد.  و عيـدين، در عـدم وجـوب خـروج بـر وي كفايـت مـي       مساجد و اقامه جمعـه 
)317، 5تا، جبي(حنفي،

سقوط تكاليف شرعي در نزد برخي صوفيان
توان به تفكـرغلط سـقوط تكـاليف شـرعي از ديـدگاه برخـي       تفكرات ارجائي مياز ديگر 

سـلوك  ها بعد از طي سـير و  صوفيان اشاره كرد. گروهي از متصوفه بر اين باورند كه انسان
رسند كه ديگر احتيـاجي بـه تكـاليف    اي از شناخت و معرفت خداوند ميعرفاني به مرحله

نيازي از انجام واجبات، دسـت  شرعي ندارند. انديشه سقوط تكاليف شرعي (شريعت) و بي
كم در برخي حالات عرفاني، از سوي بسياري از مخالفان عرفا و تصوف مطرح شده است. 

هاي ملل و نحل توان گزارش تاريخي اين عقيده را در كتابمي)207، ص1387(آقانوري، 
1پردازيم.يافت. در اينجا به مواردي از آن مي

بـا  «اند كـه:  بر اين عقيده بوده» نساك«الف) ابوالحسن اشعري نقل مي كند كه برخي از 
بـراي  بيننـد و آنچـه   رسند كه بعد از آن عبـادتي بـراي خـود لازم نمـي    عبادت به جايي مي

(اشعري، » گردد.ديگران از محرمات شرعي است، از قبيل زنا و غير آن، براي آنها حلال مي
)319تا، صبي

هر كه خدا را شناخت، «حزم نيز مدعي است كه برخي از متصوفه معتقدند: ب) ابن
هيچ يك از احكام شرعي مثل روزه و نماز و زكات و غيره و ديگر محرمات، متوجه او 

نوشـته علـي آقـانوري. بـراي     عارفان مسلمان و شريعت اسلامموارد ذكر شده اجمالي است از بخشي از كتاب .
توان به آن منبع رجوع كرد.تفصيل مطلب مي
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؛ 97، ص5، ج1420حزم،(ابن» تي همسر ديگران نيز بر او مباح خواهد شد.نيست و ح
)74، ص1413رازي، 

و اعبـد  «را در آيه قرآني » يقين«صوفيان معتقد است كه آنها اصطلاح هج) شاطبي دربار
) به معناي آخرين مرحله سير عرفاني تأويل كرده و 99(حجر، آيه » ربك حتّي يأتيك اليقين

) كه بعد از رسيدن بـه ايـن   262، ص1418اند (شاطبي،ن منزلگاه عبادت دانستهآن را آخري
مرحله ديگر احتياج به عبادت عملي نيست.

د) آقا محمدعلي كرمانشاهي در آغاز جلد دوم كتاب خيراتيـه، بحثـي را تحـت عنـوان     
از مطرح كرده و ضمن استناد به ظاهر باور برخـي  » سقوط تكاليف شرعي از نگاه صوفيان«

بزرگان اهل تصوف، نظير مولوي، عطار، روزبهان بقلي شيرازي و شـيخ محمـود شبسـتري،    
اي از در صدد برآمده تا اين ادعا را ثابت كند كـه در تعـاليم تصـوف و عرفـان، در مرحلـه     

شـود و  مراحل سلوك، با رسيدن به يقين، كليه تكاليف شرعي از دوش سـالك سـاقط مـي   
) وي به ايـن نتيجـه   11-5، ص2، ج1412نجام دهد. (بهبهاني، تواند محرمات الهي را امي
بهبهـاني،  تفـاوت هسـتند. (  رسد كه همه صوفيان در التزام عملي به مسائل فروع دين بيمي

)171ص،1412
هـ) شيخ حر عاملي نيز در كتاب الاثني عشريه خود به وجود انديشـه سـقوط تكـاليف    

فـي ابطـال مـا    «اين كتاب طي فصلي با عنـوان  شرعي نزد برخي صوفيان اشاره كرده است.
به نقد و رد انديشـه اهـل تصـوف پرداختـه اسـت.      » عيةيعتقدونه من سقوط التكاليف الشر

الاخيار كم و بيش چنين اتهامـاتي را بـازگو   تحفةمحمد طاهر قمي نيز در كتاب خود به نام 
پـردازد.  ايـن انديشـه مـي   بـه تفصـيل بـه بيـان     الشيعةحديقةكند. محقق اردبيلي نيز در مي

هـاي  گويند؟ اثر ميـرزا جوادآقـا تهرانـي، آمـوزه    همچنين، در كتاب عارف و صوفي چه مي
عملي و نظري عارفان از منظر شريعت مورد بررسي و نقد قـرار گرفتـه اسـت. (آقـانوري،     

به بعد)207، ص1387
پردازيم.يدر اينجا به ذكر مواردي از سقوط تكاليف شرعي از نظر خود صوفيان م

گويد:  الف) محي الدين ابن عربي در كتاب فتوحات مي
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دارد تا عالم خيـال را ببيننـد. او در ايـن    خداوند پرده از چشم برخي از رجال االله بر مي
عالم همانند كسي است كه در خواب قرار دارد و مادام كه در اين حالت است، تكليفي 

نيست. او در اين عـالم بـا ديگـران گفتگـو     و حتي انجام فرايض و واجبات بر عهده او 
تـا،  پردازد. (ابـن عربـي، بـي   كند و اگر شهوت جنسي بر او عارض شود به نكاح ميمي
)274، ص1ج

گويد:  و در جايي ديگر در وصف جماعتي از صوفيان مي
و حق تعالي اين طايفه را مقبول القلوب ساخته و محبت و توجـه بـه ايشـان را در دل    

اند و در سراسر عمر با داده است. ايشان از تكاليف شرع آسوده و بخشودهمردمان جاي
ابـن عربـي،   شـوند. ( پردازند، به اجر نيكوكاران نايل ميآنكه به اعمال شرعي خود نمي

)250-247، ص1جتا، بي

اند: كند كه به او گفتهب) خواجه عبداالله انصاري از يحيي معاذ نقل مي
ايم كه ما را نمـاز نبايـد كـرد. گفـت: بـه گـور       ما به جايي رسيدهگويند اند كه ميقومي

)101، ص1362اند. (انصاري، اند، به سقر رسيدهرسيده

اي و قومي چنـين  گويد عدهدر اين عبارت، سخن از عقيده يك شخص نيست، بلكه مي
را از اي دارند. البته هجويري ضمن اشاره به وجود چنين تفكري در ميان صوفيان، آنعقيده
هاي بزرگي به حساب مي آورد كه در ميان اين راه و رسم نفوذ كرده و صـوفيان بـدان   آفت

)498و 372-371، ص1358اند. (هجويري غزنوي، دچار شده
ج) سراج طوسي، هجويري، قشيري، غزالي، سهروردي، جـامي، احمـد جـام، عطـار و     

را در ميـان برخـي از صـوفيه    بسياري از مشايخ ديگر عرفان نيز وجود چنين طرز تفكـري  
تقوايي و غفلت اند. به عنوان مثال، قشيري در مقدمه رساله خويش در باب بيگزارش كرده

گويد:برخي از اهل طريقت و صوفيان عصر نسبت به احكام شريعت مي
ها فرو نياورند و بسنده نكردند و اشارت كردند به برتـرين حقـايق و   حرمتيو بدين بي

احوال و دعوي كردند كه ايشان از حد بندگي برگذشتند و به حقيقت وصال رسيدند و 
هاي وي بر ايشـان همـي رود و ايشـان از آن محونـد و بـه      اند به حق، حكمايشان قائم
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خداي را با ايشان عتاب نيست و آنچه كنند بر ايشـان  هرچه ايثار كنند و دست بدارند،
)110، ص1361ملامت نيست و خويشتن از آن همي شمردند. (عثماني، 

گويد:  اشاره كرده است و مي» اهل اباحت«د) سهروردي نيز به اين گروه تحت عنوان 
و اي هستند كه نسبت خود به طايفه صوفيان كنند و در زي لبـاس ايشـان باشـند   طايفه

مذهب اهل اباحت دارند و از منهيات و محرمات شريعت احتراز نكنند و بـه مراسـم و   
هـا  آداب شرع قيام ننمايند؛ و چنان نمايند كه اندرون ما پاك است از آلايش و كدورت

و مخالفان حضرت الهيت؛ و واصل شديم و آنچه مراد و مطلوب بود، بيـافتيم و انقيـاد   
است و ضعفا، و مقام ما فوق اين مقامات است ... . آنان كه نمودن اوامر شرع كار عوام 

اين صفت دارند و اين راه سپرند، در عين الحاد زندقه باشند و تعـاطي معاصـي دسـت    
بـر  درازي كرده و دواعي شهوات نفساني و هواجس شيطاني، ايشان را در مشارع لذات 

ور اين ورطه هايـل، اعلـي   شارع بوده و اسير شيطان و هواي نفس آمده و از غرخلاف
درجات دانسته و از مجالست و مخالطت اين قوم اعراض بايد كرد؛ تا آنگـه كـه مـزاج    
اعمال ايشان بر قانون صحت به اعتدال شريعت گرايد. و ببايد دانست كه هـر حقيقـت   
كه شريعت آن را رد كند، عين جهل و زندقه محـض باشـد و در عاقبـت بـه وصـمت      

)31، ص1364موسوم شود. (سهروردي، ندامت و سمت ملامت 

اند كـه نمـاز ظـاهر    هـ) عين القضات همداني نيز ضمن اشاره به اين مطلب كه قومي بوده
) بر آن است كه بند شـريعت،  74-73، ص1، ج1362اند، (همداني، (نماز فقهي) را ترك كرده

بسيار كَس بـود كـه   نويسد:باشد، و در دفاع از آنان ميبست برخي از سالكان طريقت نميپاي
هيچ عمل نكند از آنجا كه به طريق است، اما او يك نفس خالي ننشـيند از فكـر و ذكـر يـوم     
التغابن واديد آيد كه تو را نماز فرا كردن چه آورد و منصور را از نمـاز كـردن چـه واداشـت:     

)62، ص1362همداني، ؛ نه به عمل است كه به دل است. (»يحشر الناس علي نياتهم«
و بيشـتر غـالط بودنـد ... الا قـومي كـه از مغلوبـان       «كند: لبته وي همچنين تصريح ميا

گونه كه گذشت، از نگاه آنان مغلوب فاقد ملاك تكليـف شـرعي اسـت.    ، و همان...»بودند
)74ص،1362همداني، (
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گويد: حكم شريعت تا آنجاست كه قالب بشريت بر جاي باشد و وي در جاي ديگر مي
ــر   ــف ب ــي.        تكلي ــده باش ــرون نيام ــود بي ــه از خ ــت ك ــاني اس ــا زم ــت و ت ــب اس قال

)352-350ص،1370(همداني،
كه بر آن است كه: وقتي » اوليائيه«اي وجود دارد موسوم به حتي نقل شده است كه فرقه

سالك به مرحله ولايت برسد، خطاب امر و نهي از او برطرف شده و تا سـالك در مرحلـه   
، 2، ج1996(ثهـانوي،  ، از ولايت سـراي او خبـري نيسـت.    خطاب به تكاليف شرعي است

)220، ص1380پور، ؛ يوسف153ص
بنابراين، هر سالكي وقتي به مقام ولايت رسيد، ديگـر ملـزم بـه اجـراي اركـان ديـن و       

شود.نياز ميباشد و از تمام اينها بيشريعت و اوامر و نواهي الاهي نمي

اعتنايي به شريعت نزد فرقه اهل حقبي
توان از آن به عنوان استمراردهنده تفكر ارجاء در عصر حاضر نام برد، فرقـه  از فرقي كه مي

؛ مردانـي،  24، ص1387؛ بهرامـي،  119-112، ص1362الـدين،  است (خواجـه » اهل حق«
) كه در اسلام پديـدار شـدند. در مـورد شـكل     364، ص1361آبادي، ؛ جيحون5، ص1377

اهل حق از اديان مختلف و تصوف تركيب يافتـه اسـت.   گيري اين فرقه برخي معتقدند كه
قسمت اعظم اصول و مبادي آن از مهرپرستي، زرتشتي و هندوئيزم گرفتـه شـده، در صـدر    

ايرانـي شـده اسـت.    -اسلام دستخوش تغييراتي شده و تبديل به يكي از مذاهب اسـلامي  
ر معتقدنـد كـه در   ) برخي ديگ24، ص1378؛ بهرامي، 113-112، ص1362(خواجه الدين، 

اين فرقه آثاري از مذاهب يهود، مجوس و مانوي وجود دارد. از عقايد اين فرقه مـي تـوان   
به حلول و تناسخ، سرسپردن، تجلي، شيطان، شعائر اهل حق و فروعات ديـن اشـاره كـرد.    

شمارند و براي آن حضرت قائل به الوهيت هستند و آنان حضرت علي(ع) را مظهر خدا مي
)3، ص1377اند. (مرداني، شده» علي اللهي«خاطر ملقب به لقب به همين

تـوان ايـن   داننـد، مـي  از آنجا كه آنان دين را صرف محبت و آن هم محبت علي(ع) مي
حدشـان باعـث خـدا    فرقه را استمرار تفكر ارجاء دانست. آنان بر اين باورند كه محبت بـي 

ها را آفريده ست كه زمين و آسماندانستن علي(ع) شده است. آن حضرت هم خداي آنها ا
)5، ص1377؛ مرداني، 213، ص1331ها و زمين است. (گابريل، و هم امام آنها در آسمان
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گيرند و نـه مقيـد بـه    كنند؛ نه طهارت ميايشان به اجراي احكام و شريعت توجهي نمي
نيـز  انجام نماز و روزه شرعي هستند، و حتي معتقد به حليت و حلال بـودن شـرب خمـر    

)5، ص1377هستند. (مرداني، 
اكنون به توضيحات بيشتري درباره اعتقادات اين فرقه، از جمله در مورد قبلـه، نمـاز، و   

پردازيم:روزه مي
(به زبان كردي يعني ايـن طـرف رودخانـه)، محلـي در غـرب      » پرديور«الف) قبله: آنها 

داننـد. (خواجـه الـدين،    است، قبلـه خـود مـي   1شهرستان پاو،ه را كه جايگاه سلطان سهاك
، 1361كنـد. (جيحـون آبـادي،    ) شاهنامه حقيقت اين مطلـب را تأييـد مـي   119، ص1362

گويد: قبله جمخانه و نيـز در هـر   داند و مي) نور علي الاهي قبله را قلب انسان مي364ص
د بشـري  ) موح ـ37، ص1377جايي كـه ذات حـق باشـد، حكـم كعبـه را دارد. (مردانـي،       

شناسد، بلكه به هر طرف كـه قـرار   نويسد: اهل حق واقعي هيچ سمتي را به نام قبله نميمي
)38ص،1377مرداني، كند. (گرفت، به خدا سجده مي

داند. سـلطان  ب) نماز: اين فرقه شيوه و روش اسلام را در بر پايي نماز كاملاً مردود مي
است كه روزه سه روز است و نياز به جاي نماز سهاك در مسائل عقيدتي اكيداً اعلام داشته 

) در كتب اهل حق درباره نماز كمتر سـخن بـه ميـان    39-38ص،1377مرداني، قرار دارد. (
اند. نياز عبـارت  مطرح شده است. آنان نياز را جايگزين نماز كرده» نياز«آمده و به جاي آن 

بـاني اسـت كـه آن را رئـيس     دهنـد و غالبـاً يـك گوسـفند قر    از پولي است كه سـرانه مـي  
خوراند؛ زيرا معتقدند كه ايـن  كند، و مخصوصاً به اهل حق ميكند، طبخ ميجوش ميديگ

گويند:  طعام بر منكر حرام است. آنان درباره نياز مي
ســود اســت / اگــر نيــاز دهــي پــس نمــاز بيهــوده اســت  اگــر نيــاز نباشــد نمــاز بــي 

)64-63، ص1362الدين،(خواجه
در سـال روزه  » سـه روز «آيـد كـه ايـن فرقـه     از كتب اهل حق چنين بر مـي ج) روزه:

) احكام روزه ماه مبارك رمضـان در ايـن سـه روز    66ص،1362خواجه الدين، گيرند. (مي

نوشته شده است.» هاء«و بعضي ديگر با » حاء«با » صحاك«يا » سحاك«بعضي منابع . در 1
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شود و اين نوع روزه، صرفاً نوعي عرف مرسوم در بين افراد است. البته، ناگفتـه  رعايت نمي
روزه فاقد انسجام و وحدت رويه است. عـده زيـادي   نماند كه اعتقادات اين فرقه در مورد

دهند، قائل به روزه ماه مبارك نيستند و خـود  كه شايد اكثريت نسبي اين فرقه را تشكيل مي
گيرنـد. داننـد؛ گرچـه عمـلاً آن سـه روز را هـم روزه نمـي      را پايبند به سـه روز روزه مـي  

)176-175، ص1382(خدابنده، 
بودن خود صراحت دارند و ايـن  » علي اللهي«ي از اهل حق به اچنان كه گفته شد، عده

دارند. به ويژه، آن عده از اهل حق كه ساكن نـواحي غـرب   موضوع را از كسي پوشيده نمي
دهند، به كنند، آن را مورد تأييد قرار ميايران هستند اين موضوع را به هيچ وجه كتمان نمي

كننـد. در اينجـا بـراي آشـنايي     از آن دفاع نيز ميپردازند، و صراحت به بيان عقايد خود مي
بيشتر با اعتقادات اهل حق در مورد نماز، روزه و بيـان مقـام و مرتبـه حضـرت علـي(ع) و      

اي را كه آقاي سيد محمد علي خواجه الدين تأييد آنچه تا كنون بيان شد، بخشي از مصاحبه
يم:كنبا يكي از پيروان اين فرقه انجام داده است، نقل مي

است؟» علي«همان » خدا«س: آيا 
است. شما معتقديد كه خدا ديده نشده و ديده نخواهد شد. » علي«همان » خدا«ج: بلي، 

ما معتقديم كه خدا ديده شده است و شايد در آينده هم ديده شود.
خوانيد؟س: شما نماز مي

» نياز«و پانزده روز، خوانيم و به جاي آن در جمخانه در هر هفته نمي» نماز«ج: خير، ما 
دهيم.مي

س: روزه شما چند روز است؟
پزيم و روز چهـارم را  ج: روزه ما سه روز است كه روز سوم نان روغني مخصوصي مي

گوييم و هريك از ما مقداري برنج و روغن و يك خروس يـك سـاله   مي» عيد سلطان«
شويم.به جمخانه برده، مشغول نياز مي

اعتقاد داريد؟س: به قرآن و اسلام 
گذاريم.ج: بلي، ما به قرآن و اسلام احترام مي
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يك ماه است؛ پـس چـرا شـما سـه روز     » روزه«س: اگر به قرآن اعتقاد داريد، در قرآن 
گيريد؟ آقاي نور علي الاهي هم در برهان الحق، اهل حـق را مسـلمان دوازده   روزه مي

كنند.امامي معرفي مي
نويسـد: شـيعه اثنـا عشـري     قاد داريم، و در برهان الحق ميج: ما به قرآن طور ديگر اعت

حقيقي اهل حق است. بنابراين، اعتقاد ما در اين مورد نيز، غير از شماست.
شويد؟س: شما از متصوفه محسوب مي

خواهند خود را به ما برسانند.ج: نه، ما از متصوفه نيستيم؛ بلكه متصوفه مي
رسد؟ره ميس: تاريخ مسلك اهل حق به كدام دو

رسد و از اهـل حـق آن روز، قنبـر،    ج: تاريخ اين مسلك به دوره خود حضرت امير مي
داننـد و  سلمان پارسي، مادر حضرت علي(ع) (فاطمه بنت اسد) و نُصير را محتـرم مـي  

خوانند.آنها را مرشد مي
س: دين شما چيست؟

ي براي رسيدن ج: دين ما اسلام، مذهب شيعه اثنا عشري، مسلك اهل حق است، ول
به مسلك اهل حق بايد از مراحلي گذشت، به اسامي شريعت، طريقـت، معرفـت و   

شود. اهل حق آنهايي هستند كه هميشه حقيقيت. هر كس به حقيقت برسد، اهل مي
هايي كه با خداي خويش هستند (درويش = در خويش). هيچ كس را غير از صوفي

برنـد. در  دهند، ولي به خانقـاه مـي  ه نمياند، در جمخانه رابه مرحله حقيقت رسيده
گويند، تا جايي كه كاملاً آن را ياد گيرد. در پايان به اين خانقاه به او اول از قرآن مي

گونه پايبند بـه  نكته بايد اشاره كرد كه فرقه اهل حق در زمان كنوني در عمل به هيچ
مخصـوص  و آن هـم بـه روش   -اعمال و مناسـك اسـلامي جـز در مـوارد انـدك      

شـود در ميـان آنهـا مشـاهده     كه به حفظ ظاهر حمـل مـي  -خودشان كه اشاره شد 
)213، ص1386شود. (فرمانيان، نمي

نصيريه 
تا، ؛ عبدالعال، بي52تا، صاي از علويون (غالب، بيتوان به فرقهاز ديگر تفكرات ارجائي مي

شـوند:  ه گـروه تقسـيم مـي   ) به نام نصريه اشاره كرد. علويون در تركيه اساساً بـه س ـ 79ص
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) بـه علويـون عـرب    75، ص2003علويون عرب، علويون كُرد، و علويون ترك. (جهماني، 
دهنـد، و بـه علويـون كـرد اسـامي      گويند، به علويون ترك لقب قيزيلباش مـي نصيريين مي

) از جملـه بنغـول، تـوتجلي، ارزنجـان،     76ص،2003جهمـاني،  متعددي اطلاق مي شود، (
ن ماش و ... . البته به علويون سوريه، مانند علويون عرب در تركيه، نصـيريه  سيواس، قهرما

) دكتر مصطفي الشكعه معتقد اسـت  79تا، ص، عبدالعال، بي52تا، صگويند. (غالب، بيمي
شوند: غلات و غير غلات. علويون صحيح همـان غـلات   كه علويون به دو قسم تقسيم مي

نامد. شيخ علـي عزيـز   ستاني آنها را نيز نصيريه مي) كه شهر86، ص1979هستند (الشكعه، 
) و آن را لغـزش  123تـا، ص ابراهيم اين عقيده مصطفي الشكعه را رد مي كند (غالـب، بـي  

)123صتا، غالب، بيداند. (عجيب از مصطفي الشكعه مي
اي شيعي است كه در غـرب سـوريه و   ) فرقه133، ص1378نصيريه (صفري فروشاني، 

اند و، در واقع، از شاخه تشـيع افراطـي (غـالي) كوفـه     يه امروزي پراكندهجنوب شرقي ترك
اند. مركز نصيريه در سوريه، در جبل انصـاريه، اسـت   هستند كه تا دوران معاصر باقي مانده

كه امروزه به جبل العلويين معروف است.
اما آنچه در اين پژوهش داراي اهميت است و به عنوان دليل براي ادعـاي خـود، مبنـي    

كه علويون هسـتند يـا   -شود جدال بر سر نام آنها بر تداوم برخي از تفكر ارجائي، ذكر مي
نيست، بلكه ترك شريعت از سوي آنها مورد نظر است.–نصيريه 

دانند، چون محمد بن النصـير نميـري   ن نصير مينام اين فرقه را مشتق از اسم نام پيشوايان اب
(ع) ادعـاي بـاطلي كـرد    رفت و درباره امام علي النقياز اصحاب امام محمد تقي(ع) به شمار مي

؛268-267، ص51، ج1362مبنــي بــر ايــن كــه امــام علــي النقــي(ع) خــدا اســت. (مجلســي،  
شـد و بـه دليـل چنـين     ) او براي امام سرشتي الوهي قائل40-36، ص2، جلد1406عاملي،

ادعاي باطلي در مورد امام، مورد لعن امام واقع شد.
از ديگر اعتقادهاي اين گروه اين است كه براي حضـرت علـي(ع) نيـز جنبـه الوهيـت      

يعني علي بن ابي طالب(ع) را بـه عنـوان يگانـه خـداي     ) 121تا، ص(عبدالعال، بياند، قائل
نوروز را به ايـن دليـل كـه روز تجلـي الوهيـت      كنند و روزبزرگ قديم و ازلي تقديس مي

دارند.علي(ع) در خورشيد است گرامي مي
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ابن بطوطه، سياح معروف، در يكي از سفرهاي خود هنگام عبور از سـوريه، مشـاهدات   
گويد:گريزي دارد. او ميها در مورد شريعتاي درباره نُصيريويژه

د و معتقدنـد كـه حضـرت علـي بـن      اكثر ساكنين اين سواحل جزو فرقه نصيريه هستن
دارنـد.  گيرند و نه روزه ميكنند، نه طهارت ميطالب(ع) خداست. آنها نه عبادت ميابي

ملك طاهر آنها را مجبور ساخت تا در دهات خود مسجدي برپا كنند. آنها مسـجدي را  
در خارج از محوطه مسكوني ايجاد كردند كـه نـه بـه درون آن رفتنـد و نـه تعميـرش       

گيرند. بعضي موقع كه مسـافري  ند و بعضي اوقات گله آنها در اين مسجد پناه مينمود
آورد، كند و فرايض ديني خود را بـه جـا مـي   آيد و در اين مسجد اقامت ميبه شهر مي

ات را برايـت بفرسـتيم! تعـداد ايـن     گويند: برخيز و عر عر نكن، تا علوفـه آنها به او مي
)47، جزء اول، ص1375طوطه، افراد بسيار زياد است. (ابن ب

هاي متعدد در زمان حاضر همچنـان بـه حيـاط خـود     نصيريه در گذر ساليان و سده
ادامه داده و اكنون در سوريه، لبنان و تركيه چند ميليون پيرو دارد و عمده عقايد آنها 
عبارت است از: تناسخ، اعتقاد به اينكه حضـرت علـي(ع) و سـپس امامـان بعـد از      

اند. ديانت عامه نصيريه به ويژه زنان امام يازده هم همه ظهورات الوهيتعلي(ع) تا
انـد. (مصـاحب،   ها و درختان سـبز را حفـظ كـرده   احترام به مكان هاي بلند، چشمه

، مدخل نصيريه)2، ج1387

رد عقايد ارجائي در كلام معصومين (عليه السلام)
له تأكيد دارند كه تنها چيـزي كـه باعـث    ائمه اطهار(ع) نيز در كلام نوراني خود بر اين مسئ

شود، عمل صالح و تقيد به شريعت و اطاعت از خـدا و رسـولش و اولـي    نجات انسان مي
داننـد؛ چنانكـه   الامر است. آنها حتي نسب و خويشي با ائمه اطهار(ع) را باعث نجات نمـي 

سـحر بـه   گويد: حضرت علي بن حسين(ع) را ديدم كه از وقت عشا تـا  طاووس يماني مي
كرد و به عبادت مشغول بود. چون خلوت شد و كسي را نديد، به دور خانه خدا طواف مي

آسمان نگريست و گفت: خدايا! ستارگان در افق ناپديد شدند و چشمان مـردم بـه خـواب    
رفت و درهاي تو بر روي درخواست كنندگان گشوده است ... .
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هاي خاضعانه و عابدانه آن حضـرت  مناجاتهاي زيادي در اين زمينه از طاووس جمله
گويد: امام چند بار در خلال مناجات خويش گريسـت، سـپس بـه خـاك     كند و مينقل مي

افتاد و بر زمين سجده كرد. من نزديك رفتم و سرش را بر زانو نهادم و گريسـتم. اشـكهاي   
كه مرا اش چكيد. برخاست و نشست و گفت: كيستمن سرازير شد و قطرات آن بر چهره

از ياد پرودگارم مشغول ساخت؟ عرض كردم: من طاووس هستم اي پسر پيامبر. اين زاري 
ايـم. پـدر تـو حسـين بـن      بايد چنين كنيم كه گناهكار و جفاپيشهو بي تابي چيست؟ ما مي

علي(ع) و مادرت فاطمه زهرا(س) و جد تو رسول خداست (يعني شما چرا با ايـن نسـب   
وحشت و هراس هستيد؟). به من نگريست و فرمود:شريف و پيوند عالي در 

نه، نه اي طاووس! سخن نسب را كنار بگذار. خدا بهشت را براي كسي آفريـده اسـت   
غلامي سياه چهره باشد؛ و آتش را آفريده است براي هر چندكه مطيع و نيكوكار باشد، 

سخن خداي تعالي اياي از قريش باشد. مگر نشنيدهكسي كه نافرماني كند، ولو آقازاده
» كننـد. ها منتفي است و از يكديگر پرسش نميوقتي كه در صور دميده شود، نسب«را: 

1فرسـتي. دهد، مگر عمل صالحي كه امروز پـيش مـي  به خدا قسم، فردا تو را سود نمي

)151، ص4تا، ج؛ سروي، بي82، ص46، ج1362(مجلسي، 

طل بودن عقايد ذيل ونظاير آن اشاره كرد:توان به بابنابراين، ازديدگاه معصومين(ع) مي
محبت و معرفت امام(ع) عامل نجات انسان

يكي از تفكرات ارجائي كه در صدد حاكم كردن آن بر جامعه شيعي هستند اين اسـت كـه   
شود.محبت و معرفت امام(ع)، بدون نياز به شريعت، باعث نجات انسان مي

ا حدي در بين برخـي از افـراد مسـلمان    تفكر ارجائي غلط ديگري كه در زمان حاضر ت
شود اين است كه تنها شيعه علـي(ع) بـودن، داشـتن    حاكم شده و به ترويج آن پرداخته مي

محبت آن حضرت و فرزندانش، و عزاداري و گريستن براي امـام حسـين(ع)، انسـان را از    

لمن اطاعـه و احسـن و لـو كـان     لجنةهيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث ابي و امي و جدي، خلق االله ا. «1
نساب بينهم يومئـذ و  عبدا حبشيا، و خلق النار لمن عصاه و لو ولدا قرشيا. أما سمعت قوله: فاذا نفخ في الصور فلا ا

»  لايتسائلون. واالله لاينفعك غدا الا تقدمه تقدمها من عمل صالح.
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اسـاس، و  ا، بـي معن ـكند. اين تفكر نيز پوچ، بـي نياز ميانجام واجبات و تقيد به شريعت بي
باعث بيچارگي شعيه در عصر حاضر اسـت. بـراي بيـان بطـلان چنـين عقيـده و تفكـري،        

توان به بيانات گهربار امام صادق(ع) در اين باره استناد كـرد. آن حضـرت بـه صـراحت     مي
اند كه روزي يكي از اصحاب حضـرت  كنند. براي نمونه، آوردهچنين موضوعي را انكار مي

انـد و  دمت حضرت عرضه داشت: برخي از شـيعيان شـما منحـرف شـده    امام صادق(ع) خ
گويند كه دين تنها معرفت امام است و بس؛ پس چون امـام را  ها را حلال شمرده، ميحرام

انّـا للـه و انّـا الَيـه     «خواهي بكن. حضـرت صـادق(ع) فرمودنـد:    شناختي، هر كاري كه مي
انـد.  دانند، به انديشه خويشتن تأويل كردهآنچه را نمي) اين كافران156راجِعونَ. (بقره، آيه 

خواهي از اطاعت عمل كن سخن اين است كه اول معرفت به امام پيدا كن و بعد هرچه مي
(طبرسـي،  » فرمايـد. كه از تو پذيرفته خواهد شد، زيرا خدا عمل بدون معرفت را قبول نمي

)24، ص1، ج1408
د از امام صادق(ع) پرسيد: آيا راست است كـه شـما   اند كه محمد بن مارهمچنين آورده

اذا عرَفت فَاعمل ما شـئت؛ همـين كـه بـه امـام معرفـت پيـدا كـردي، هرچـه          «ايد: فرموده
؟ فرمود: بلي، صحيح است. گفت: هر عملي، ولو زنا، سرقت، و شرب »خواهي عمل كنمي

جِعونَ. به خدا قسم كـه دربـاره مـا بـي انصـافي      انّا لله و انّا الَيه را«خمر؟ امام(ع) فرمودند: 
كردند. ما خودمان مسئول اعمال خودمان هستيم. چگونه ممكن اسـت از شـيعيان مـا رفـع     

خواهي كار خير كن كـه از تـو   تكليف بشود؟ من گفتم وقتي كه امام را شناختي، هرچه مي
)464، ص2، ج1371(كليني، » مقبول است.

ي باشد، و نه صرفاً زباني، در عبوديت و بنـدگي و انجـام   آري، محبت علي(ع) اگر واقع
حب علي بنِ اَبي «واجبات و عمل به اركان و شريعت كارساز خواهد بود. در روايت است: 

يئةٌَ    ؛ احسـاني،  266، 256، 248، ص39، ج1362(مجلسـي،  .» طالبٍ حسنةٌَ لا تضـُرُّ معهـا سـ
تـوان گفـت دوسـتي و    ق ايـن روايـت، مـي   ) طب259، ص1407؛ حلي، 86، ص4، ج1405

دارد و مـانع  اي است كه انسان را از ارتكاب گناه بـاز مـي  محبت واقعي امام علي(ع) حسنه
شود. برخي براي رسيدن به منافع و آرزوهاي دنيوي خودشان، روايـت را  آلودگي به آن مي
ود فرد هر گنـاهي  شكنند كه محبت امام علي(ع) خيري است كه باعث مياين گونه معنا مي
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مرتكب شود اثري نداشته باشد و مورد عقاب و مؤاخذه قرار نگيرد.
محبت امام حسين(ع) عامل نجات است

نمونه ديگري از وجود تفكر ارجائي در عصر حاضر، تشـبيه خاصـي اسـت كـه بـين امـام       
كه اند. مسيحيان معتقدند حسين(ع) و حضرت عيسي(ع) در مسئله فداء و قرباني قائل شده

حضرت عيسي مسيح قرباني گناه اوليه انسان شد؛ يعنـي وقتـي مصـلوب شـد، شـريعت از      
)؛ بـراي  15: 2؛ افسسـيان  16: 2؛ غلاطيـان  1:5و 30-28: 3ها برداشته شد. (روميـان  انسان

اطلاع بيشتر از قرباني شدن مسيح و برداشـته شـدن شـريعت، ر.ك.: وحيـدي مهرجـردي،      
نيز امام حسين(ع) مانند مسيح در مسيحيت است؛ يعني او ) در اسلام و تشيع 67، ص1389

فدا شد تا گناه ديگران را به گردن بگيرد. بنابراين، محبان و دوستداران امام حسـين(ع) آزاد  
گونه عمل واجبي بر گردن آنها نيست و هيچ تكليفي ندارند. آنهـا آزادنـد   هستند، انجام هيچ

شند و، در عين حال، به خاطر داشتن محبـت امـام   عملي انجام ندهند و مقيد به شريعت نبا
حسين(ع) اهل نجات هستند.

انتقاد شهيد مطهري بر تفكر ارجائي در نزد برخي از شيعيان
استاد شهيد مرتضي مطهري، به عنوان اندشمند و عالمي شيعي در عصـر حاضـر، در مـورد    

اي رسـتگاري و نجـات   مرجئه و عقايد باطل آنها مبني بر اينكه صرف ايمان بدون عمل بـر 
گويد:انسان كافي است، مي

گاهي برخي از اين گروه، افراط كـرده و صـرف ادعـاي ايمـان و در حقيقـت انتسـاب       
دهند؛ مثلاً مرجئه در زمان بني اميه همين فكر را تبليغ محض را ملاك قضاوت قرار مي

فكر شيعي كـه  كردند، و خوشبختانه با انقراض بني اميه منقرض شدند. در آن عصر، مي
بـود، ولـي بدبختانـه در    » مرجئـه «گرفت، نقطه مقابل فكر از ائمه اهل بيت(ع) الهام مي

اعصار اخير فكر مرجئه در لباس ديگر در ميان عوام شـيعه نفـوذ كـرده اسـت؛ [مـثلاً]      
ين(ع) را بـراي نجـات كـافي    مـؤمن گروهي از عوام شيعه صرفاً انتساب ظاهري به اميرال

رود. فكر عامل اساسي بيچارگي شيعه در عصـر اخيـر بـه شـمار مـي     شمارند و اين مي
)288، ص1، ج1368(مطهري، 
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بنابراين، تفكر و عقايد ارجائي هنوز در جامعه شيعي ما در بين برخي گروههـا و افـراد   
وجود دارد و شهيد مطهري به همين خاطر آن را عامـل بيچـارگي شـيعه در عصـر حاضـر      

ها براي بيان و القاي عقايد خود مبني بر در زمان حاضر برخي گروهداند. به عنوان مثال، مي
اينكه صرف اعتقاد و محبت اهل بيت براي نجات انسان كافي است و احتياجي به شـريعت  

كننـد و معتقدنـد اگـر انسـان بتوانـد      و عمل به اركان نيست، مسئله شفاعت را مطـرح مـي  
اي او و يارانش و فرزندانش كسـب كنـد،   خشنودي امام حسين(ع) را به وسيله عزاداري بر

كند؛ پس احتياجي به عمل و شريعت، يعني نمـاز،  امام حسين(ع) نزد خدا از او شفاعت مي
روزه، حج و ... نيست. شهيد مطهري در عصر خود اين تفكر و انديشه را مورد انتقاد قـرار  

كند:داده و به اين مطلب پرداخته است و آن را چنين بيان مي
كسي گمان كند كه تحصيل رضا و خشنودي خداي متعـال راهـي دارد و تحصـيل    اگر 

رضا و خشنودي فرضاً امام حسين(ع) راهي ديگر دارد، و هريـك از ايـن دو، جداگانـه    
ممكن است سعادت انسان را تأمين كند، دچار ضلالت بزرگي شده است. در اين پندار 

شـود و امـام حسـين(ع) بـا     مـي شود كه خدا بـا چيزهـايي راضـي    غلط چنين گفته مي
چيزهايي ديگر؛ خدا با انجـام دادن واجبـات ماننـد نمـاز، روزه، حـج، جهـاد، زكـات،        
راستي، درستي، خدمت به خلق، برّ به والدين و امثال اينها و بـا تـرك گناهـان از قبيـل     

گردد، ولي امام حسين(ع) با اين كارهـا  دروغ، ظلم، غيبت، شرابخواري و زنا راضي مي
ري ندارد، رضاي او در اين است كه مثلاً براي فرزند جوانش حضرت علي اكبـر(ع)  كا

گريه و يا لا اقل تباكي كنيم؛ حساب امام حسين(ع) از حساب خدا جداست. بـه دنبـال   
شود كه تحصيل رضاي خدا دشوار است، زيـرا بايـد   اين تقسيم، چنين نتيجه گرفته مي

ي گردد، ولي تحصيل خشـنودي امـام حسـين(ع)    كارهاي زيادي را انجام داد تا او راض
سهل است، فقط گريه و سينه زدن؛ و زماني كه خشنودي امام حسين(ع) حاصل گـردد،  

كند، حساب نمـاز و  كند و كارها را درست مياو در دستگاه خدا نفوذ دارد، شفاعت مي
شـود و  يايـم، همـه تصـفيه م ـ   روزه و حج و جهاد و انفاق في سبيل االله كه انجام نداده

)249، ص1، ج1368رود! (مطهري، گناهان هرچه باشد با يك فوت از بين مي

چنين تصويري از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است، بلكه شرك در ربوبيت بوده، و 
» عبوديـت «ترين افتخـارش  باشد كه بزرگدر واقع اهانت به ساحت پاك امام حسين(ع) مي
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هـاي غُـلات سـخت خشـمگين     زرگوارش نيز از نسبتو بندگي خدا است؛ چنان كه پدر ب
بردند. امام حسين(ع) كشته نشـد بـراي   هاي آنان به خداي متعال پناه ميشدند و از گفتهمي

دستگاهي در مقابل دستگاه خدا يـا شـريعت جـدش رسـول خـدا بـه       –العياذ باالله –اينكه 
ي اين نبود كه برنامـه عملـي   وجود آيد و راه فراري از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برا

اسلام و قانون قرآن را ضعيف سازد. بـر عكـس، وي بـراي اقامـه نمـاز و زكـات و سـاير        
مقررات اسلام از زندگي چشم پوشيده، به شهادت تن داد.

نتيجه
باشـد،  عقيده مرجئه در مورد ايمان اين است كه ايمان تنها تصديق قلبي و يا اقرار زباني مي

ها شهادتين را به زبان جاري ساخت و در دل بـه خـدا و پيـامبر ايمـان     پس اگر شخصي تن
است و اهل رستگاري و نجات، هر چند مرتكب گناه شود، زيـرا عمـل در   مؤمنداشت او 

ايمان نقشي ندارد.
اين عقيده در نيمه دوم قرن اول هجري رواج پيـدا كـرد و پيـروان زيـادي را بـه خـود       

هـاي بعـدي بـا مخالفـت شـديد ائمـه       زمان خـود و در زمـان  جذب كرد. اما اين تفكر در 
اطهار(عليه سلام) و بعد از آنها با مخالفت مبلغين راستين دين مبين اسلام مواجه شـد و بـا   

اي از زمـان در ظـاهر   اين عقايد باطل و انحرافي مبارزه كردند. اگرچه اين عقيـده در برهـه  
نبود، با بررسي و پژوهش در بعضي عقايـد  افول كرد و ديگر اسمي از فرقه مرجئه در ميان

هـا وجـود دارد   و آرايي كه در زمان حاضر بين بعضي افراد گرايشات فكري و برخي فرقـه 
هـاي ديگـر   توان گفت كه هرگز عقايد و انديشه مرجئـه از بـين نرفـت، بلكـه در فرقـه     مي

د، و افرادي را نيـز  هاي خود ادامه داد، به نوعي رواج پيدا كراسلامي هضم شد و به فعاليت
باز به خود جذب كرد. البته هدف دشمنان اسلام در هر عصري كه به تبليـغ و تـرويج ايـن    

پردازند اين است كه هم جوامـع اسـلامي و شـيعيان را از تعـاليم     تفكر در بين مسلمانان مي
وحياني و نوراني اسلام و معصومين(عليه سـلام) دور سـازند و هـم مسـلمانان را از جنبـه      

طلبي دور نگاه دارنـد تـا    عملي اسلام مانند عبادات، مبارزه با ظلم و ظالم و روحيه شهادت
.تر به منافع خود در جوامع اسلامي دست يابندبتوانند آسان
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